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  ඟ໓وف ਀ی
  

. شاگردان سيد كاظم وارد شده بودندديگري از  ة، عدي ملا حسين نزد همراهانش باز گشتوقت
چند روز . ه بودندآمدهم به دنبال مقصود و راز سخنان سيد كاظم  آنها .ان ملا حسين اثر خود را كرده بودسخن

نهمه شور و آچرا ملا حسين كه . نش را به تعجب وا داشته بودو اطمينان ملا حسين همراها آرامش، گذشت
آن چنان ؟ ملا حسين را كمتر آرام و مطمئن بودنقدر آ؟ چرا چيزي نمي گشتل شوق داشت ديگر به دنبا

مگر نه اينكه او و همراهانش تا . عاقبت ملا علي بسطامي اين مطلب را از او سوال كرد. خوشحال ديده بودند
ن مطلب به او فرموده بودند اي. ملا حسين از حضرت اعلي چيزي نگفت؟ ه بودندآمدبه دنبال ملا حسين  آنجا

 :فقط به ملا علي گفت .علي را مي يافتند و مي شناختندابايد خودشان حضرت . را از همه پنهان نگه دارد
، آرام نمي نشينم و اين به ه منظور و محبوب ما است فدا نكنممطمئن باش تا من جانم را در راه كسي ك«

اگر خدا . ين چيزي نمي توانم بگويمن حضرت است كه در اينجا باقي مانده ام ولي بيش از اآدستور خود 
  ».و هم به حضور آن حضرت خواهي رسيدبخواهد ت

پس . پس ملا حسين همه چيز را مي داند ،ملا علي بسطامي از حرفهاي ملا حسين به فكر فرو رفت
آيا لايق آن . حال عجيبي داشت .طرب بودضن بود، مغمگي ،ملا علي خوشحال بود .حقيقت در اين جا است

ن يم گفته بود كه اشخاص ديگري براي آن روز تعي؟ سيد كاظدن حضرت باشآبود كه جزو پيروان  خواهد
شب سوم در عالم . گوشه اي به دعا و مناجات پرداخت خواهد بود؟ تنها در آنهاآيا او هم جزو . شده اند
از شدت . ي يافتحضرت اعل مقابلبه دنبال آن براه افتاد و ناگهان خود را در . نوري مشاهده كرد خواب

ملا حسين رسانيد  اتاقخود را به . براي او تمام شده بود خوابشب بود ولي ديگر  ةنيم. خوشحالي بيدار شد
فردا صبح موقع طلوع . حضرت اعلي را شناخته بود ل ملا حسينثحالا او هم م. گرفت آغوشو او را در 

 .به انتظار ايستاده بودعلي دم در غلام حضرت ا. لا حسين به منزل حضرت اعلي رفتندبا م باآفت
من شده اند يك نفر مانده است كه فردا ؤيك شب حضرت اعلي فرمودند هفده نفر تا به حال م

او . جواني را ديد ،فردا عصر موقعي كه ملاحسين به همراهي حضرت اعلي به منزل مي رفتند .آمدخواهد 
او هم . گرفت و از حالش پرسيد آغوشلا حسين را در م. تازه از راه رسيده بود و از شاگردان سيد كاظم بود

بنا به دستوري كه به او داده  ملا حسين. گشت كه براي نجات بشر ظاهر مي شد يمانند بقيه به دنبال كسي م
فت و در حالي كه به ريجوان اين دعوت را نپذ. و جوان را براي استراحت دعوت كرددند، چيزي نگفت بو
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چرا حقيقت را از من پنهان مي كني؟ اين بزرگوار همان كسي است كه « :د گفتحضرت اعلي اشاره مي كر
ما  .تعجب نكن: فرمودند. ملا حسين با تعجب مطلب را به حضرت اعلي عرض كرد ».من به دنبالش مي گردم

سال داشت ملا محمد علي بارفروش بود كه حضرت اعلي  22نام اين جوان كه در آن موقع . منتظر او بوديم
نفر رسيد و حضرت اعلي ايشان را  18ند به آوردن او تعداد كساني كه ايمان آمدبا . ناميدند »قدوس«را  او
  .ناميدند »حروف حي«

مي  باند يكي از آن ها را انتخآوردنفر به من ايمان  18حضرت اعلي فرموده  بودند بعد از اين كه 
 آمادهحال همه چيز . مر خداوند را آشكار خواهيم كردا آنجادر  .كنم تا با من در سفر مكه و كوفه همراه باشد

 .بود و به زودي امر خداوند آشكار مي شد
  
  


